
 

 تفسیر هفتگی توراه

Two Narratives of Creation 

Terumah 

دو روایت از آفرینش وما:رت  

، یعنی محرابی سط خدا، و آفرینش میقداش یا میشکانینش را شرح می دهد: آفرینش جهان توکنش آفر  رات دووت

 معبد اورشلیم بود.   یهانگاراابان سفر کرد و پیشنان در بی که با آ

 شرح  جموعه ای از واژگان موازی را در ، تورات ممطرح کرده اند  گرانیارتباط میان آنها اتفاقی نیست. چنان که تفسیر 

می تصویر آینه وار آفرینش جهان  این شگرد تردیدی نیست. آفرینش میشکان    تأثیردر  کنش به کار می برد.    این دو

نش کرای ساختن میشکان می دهد. این اولین  بدستورعمل  همان گونه که خدا جهان را آفرید، به بنی اسرائیل    .  شود

سازندگی جمعی آنها پس از شکافته شدن دریا، خروج از قلمرو مصر و ورود به قلمرو جدید آنها همچون قوم خدا 

قومی نجات یافته( نیز با کنش آفرینندگی   خاست. همان گونه که جهان با کنش آفرینش آغاز شد، تاریخ یهودیان )تاری

 آغاز می شود: 

  ۴۰:۹خواهی کرد. شموت تقدیس  ظروفش راتمامی نرا و تو آو 

https://rabbisacks.org/covenant-conversation/terumah/


)برشیت( جهان   میشکان )شموت(  

" آنها برای من محرابی خواهند ساخت"  "و خدا آسمان را آفرید"  

"ساختا خدا دو اجرام نورانی آسمان رو " " آنها طاقی خواهند ساخت"   

آ" را  زمین  وحش  جانوران  خدا   "فرید و 

(:۲۵۱شیت ؛ بر ۱:۶؛ برشیت ۱:۷)برشیت    

  "سکویی بساز"

(۲۵:۲۳؛ شموت ۲۵:۹؛ شموت ۲۵:۸شموت    ( 

ریست آنچه آفرید را دید و نگ  یهو خدا هم"

(۱:۳۱)برشیت  "که بسیار نیکو بود   

آن کارهای بامهارت دید که انجام شده اند؛ همان گونه   یهو موسی هم"

  ۳۹:۴۳ت )شمو "آنها را ساخته بودند  داده بود،دستور که خدا 

اجرام آنها ساخته   یهآسمان ها و زمین و هم"

( ۲:۱برشیت  "ندشده بود   
(۳۲۳۹:)شموت  "عهد تکمیل شده بود یهو کار محراب و خیم "   

کارهایی که انجام داده بود را   ی هو خدا هم"

(۲:۲)برشیت  " ساندبه پایان ر   
(۴۰:۳۳)شموت  "و موسی کار را تمام کرد "    

( ۲:۳)برشیت   "و خدا برکت کرد" ( ۳۹:۴۳)شموت  "و موسی برکت کرد"     

( ۲:۳)برشیت   "ت کردو آنرا برک"  “ ( ۴۰:۹)شموت  "ش را برکت کنیفظرو یهو هم و تو باید آنرا "   

 این مشترک هستند.  هر دو روایت  در    –  نگریستنن، دیدن، برکت کردن، تقدیس کردن، کار،  ت ساخ  –کلیدواژه ها  

 ساختن میشکان برای بنی اسرائیل حکم آفرینش دنیا توسط خدا را داشت. نشان می دهد که 



اول   یهآیه بیان شده است )باب اول برشیت( همراه با سه آی  ۳۴ر  اما تفاوت ها خارق العاده هستند. آفرینش جهان د

صدها آیه به خود اختصاص می دهد )تروما، تتزاوه، بخشی از کی تیسا، ویخل و  باب دوم برشیت. ساختن میشکان  

زه ای ساده از دو  محراب کوچک بود، سا  ، اماجهان گسترده استزیرا  ده برابر طولانی تر است. چرا؟    -(یهپکود

کان  همدیگر جدا شوند و هنگام سفر بنی اسرائیل در بیابان از مکانی به مو تخته هایی که می توانستند از  دستگیره  

یک رویداد یا قانون، پس چرا   با توجه به این که طول هر باب در تورات راهنمایی است بر اهمیت  دیگر برده شوند.

  فته است؟ این همه زمان و جا به محراب اختصاص یا

. برای آفریدگاری  کتاب انسان در مورد خدا نیست. بلکه کتاب خدا درمورد بشریت است  ،عمیق است. تورات  ،پاسخ 

و فانی  با وجود  و بینهایت، سخت نیست که خانه ای برای بشریت بسازد. برای انسان سخت است که    همه جا حاضر

به طور خاص، بلکه تورات به عنوان کل    نه تنها میشکان  هدفِبسازند. اما این  ای  آسیب پذیر بودن، برای خدا خانه  

 است.

 میدراشی این نکته را چنین توصیف می کند:

)اعداد   "...و چنان رفت که در روزی که موسی برپاکردن محراب را به پایان رساند"ربی یهودا هناسی گفت:  

هر "به امری جدید اشاره دارد. ربی شیمون بریوحای گفت:    "و چنان رفت که"شود  هر گاه گفته می   (۷:۱۱

به چیزی اشاره دارد که در گذشته بوده و متوقف شده و سپس به وضعیت   'و چنان رفت که'گاه می آید  

  "ست.ا خود بازگشته یهاولی 

ال ع(. وقتی خدای مت ۵:۱)غزل غزل های سلیمان   "و عروسم بازگشته ام من به باغم، خواهرم"همین گونه است معنای 

او مانند مکان خود در دنیاهای بالاتر.    ی پایینتر داشته باشدها جهان را آفرید، می خواست مکانی در دنیا  ،و متبارک

،  "تو آزادی که از هر درخت باغ بخوری؛ اما نباید از درخت معرفت به نیک و بد بخوری"صدازد و گفت:  آدم را  

درست   :این چیزی است که می خواستم"ک به او گفت:  . خداوند متعال و متبارسرپیچی کرداز این دستور  اما آدم  

یک چیز به تو    ستم، خواستم که سکونتگاهی در دنیاهای پایین داشته باشم.  ههمان گونه که در دنیاهای بالا ساکن  

 ..ید.آسمان ها پس کشسوی بیدرنگ خدا حضور خود را به  "دستور دادم و تو آنرا رعایت نکردی!

شد، برمی موجب پس کشیدن جلال الهی از زمین  درجه های دیگری  به  دمیان را که  آ]میدراش سپس گناهان بعدی  

 زگرداندند...[ و اخلاف او آمدند که هر یک جلال الهی را یک درجه به زمین باسپس ابراهیم  شمارد.



و  متعال  آنگاه خداوند  به زمین آورد. چه زمانی؟ وقتی که محراب ساخته شد.  را  الهی  سپس موسی آمد و جلال 

. این است  آنجایی آمده ام که دلم می خواستبه    ،"سمبه درون باغم آمده ام، نزد خواهرم و عرو"متبارک گفت:  

ربی شیمون بریوحای   یه، که به گفت "ساختن محراب را به پایان رساندو چنان رفت که در روزی که موسی  "معنای  

به چیزی اشاره دارد که در گذشته بوده و متوقف شده و سپس به  'و چنان رفت که'هر گاه می آید ": برمی گردد که

  ۲۴تنحوما ]بوبر[ ناسو  "ست.ا خود بازگشته یهوضعیت اولی 

جلال الهی را از آسمان به  محراب،  یهانی عظیم.  ک، رویدادی بود با معنای  کوچک و آسیب پذیرهرچند  محراب،  

 یکی از کلمات تورات یعنی کادوش یا مقدس. از رویرا بفهمیم؟ این چگونه زمین آورد. 

عولام یا    یهخودمحدودگری از سوی خداوند بود. واژیک کنش    یهآفرینش دربردارند  ،عارفان یهود  یهت فنا به گب

گزینش و ق موجودی دارای اختیار آزاد،  مکان خل ا  جهتنعلام به معنای پنهان ربط دارد.    یهأ به واژمجهان مستقی 

مسئولیت اخلاقی، خدا نمی تواند حضور آشکار و محسوس داشته باشد. وقتی بنی اسرائیل صدای خدا را در کوه سینا 

، زیرا خواهیم خودت با ما سخن بگو و ما خواهیم شنید. اما نگذار خدا با ما سخن بگوید"یدند، به موسی گفتن  شن

 خدا از تحمل بشر خارج است.   یه(. حضور مستقیم و بی واسط۲۰:۱۹)خروج  "ردمُ

فقط در صورتی که والدین کنار    است؛ و   امر نامتناهی، امر متناهی را از میدان به در می کند. خدا مانند یک والدین

سرانجام راه    ، ولیاو می افتدو  می لغزد  کودک    پای  یعنیوالدین  کنار ایستادن    ، کودک راه رفتن می آموزد.دنایست ب

والدین در مراحل گوناگون باید حضور خود . آموختن از طریق تکراررفتن می آموزد. همین گونه است دیگر موارد 

اگر انسان به شباهت خدا آفریده شده و باید در نهایت  د. همین گونه نیز  ن د تا جا برای رشد فرزند باز کن ن را پس بکش

 خداوند است.  کنش خودمحدودگرِ ،بکشد. آفرینششریک او در آفرینش بشود، خدا نیز باید حضور خود را پس 

اما در اینجا ناسازه ای پیش می آید. اگر خدا همه جا قابل مشاهده باشد، هیچ جایی برای انسان باقی نمی ماند. اگر هم 

خواست او از ما را بفهمد؟ خدا هیچ جا قابل مشاهده نباشد، پس بشریت چگونه او را بشناسد، به او دسترس یابد یا  

ی را که خاص خود هایعدموجود است، این است که خدا در ابعاد متعدد، بُآفرینش    تدر روایسرنخ آن  پاسخ که  

سپس ماه هفتم، سال هفتم، و سال یوول در انتهای هر هفت  هفتم )و  روز    – اوست، حفظ می کند. اولی در زمان است  

و جدا شدن قوم عهد خ داد پس از پراکنده شدن زبان ها و تمدن ها  ین بُعد در میان ملت ها رسال شمیطا(. دوم  یهدور

د: محراب. هر یک از اینها مقدس هستند، یعنی نقطه ای هستند که جلال یعنی بنی اسرائیل از آنها. بُعد سوم در مکان بو



ودن به وحی. همان حکمی که شبات برای زمان دارد، محراب برای الهی از نهانگاه به آشکارگی می آید و از پنهانی ب

در آن آسمان و زمین   متافیزیکی است که  یمیدان   ،مکان دارد: کادوش یعنی مقدس، جداشده و قلمرو خدا. امر مقدس

 یکدیگر دیدار می کنند.   با

عناصر خاصی دارد. جایی است که خدا و نه انسان حکمرانی می کند. بنابر این، همراه است با پیوستن   ،این دیدار

ناداو و صی انسان نیست. از این روی است که بعدأ  خصو  ابتکاربرای    فضاییخودمختار بشریت. در آنجا هیچ    یهاراد

ول خ. درست همان گونه که امر زمینی یا  "دستور داده نشده بود "ابیهو می میرند، زیرا آتشی پیشکش می کنند که  

ریت، همان گونه هم امر کادوش جایی است جایی است که خدا خود را محدود می سازد تا فضایی بازکند برای بش

 حضور الهی بازکنند. که انسان ها خود را محدود می سازند تا جا برای 

کنش هایی سط خدا است. هر دو  معادل آفرینش جهان تو  ،از این روی است که آفرینش محراب توسط بنی اسرائیل

می گشاید. جزئیات دقیقی که در تورات برای ساختن میشکان که هر یک برای دیگری فضا    هستندوحدت آفرین  

مهم، توازی   یهجا در یک نقطین  ا.  نیستندزالل یا بنی اسرائیل  یا بت تکار موسی  با  ،، نشان می دهند که هیچ یکدمی آی

)برشیت   "گریست که نیکو بوددید هر چه آفریده بود را و ن و خدا  "  :آفرینش جهان می خوانیمپس از  از بین می رود.  

نگریست که انجام شده بود؛ همان  و  موسی تمام آن کار پرمهارت را دید  "(، پس از ساختن میشکان می خوانیم:  ۱:۳۱

خدا دستور داده  همان گونه که  "  :گفته می شودامر مقدس  درمورد    "گونه که خدا دستور داده بود، اجرا شده بود.

فضایی است که خدا برای انسان    ،. امر زمینی یا خول"بسیار نیکو بود"خدا است که    یهگفت   انسانیِمعادل    . این،"بود

 ی است که انسان برای خدا می گشاید. باز می گذارد. امر مقدس، فضای

 شبات شالوم 

 

   آمریکایی-ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی 

  توسط شیریندخت دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 



 


